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پدید آورنده : 
	تواضع علمای قم
حاج شیخ مهدی حکمی رحمة الله علیه از اصحاب سامرا در دوره میرزای شیرازی[1] و آقامیرزا محمد تقی شیرازی[2] بود. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری –که او نیز از اصحاب سامرا بود- وقتی به قم می آید، به منزل آقای حکمی وارد می شود. دو نفر از رؤسای قم برای دیدن آقای حاج شیخ عبدالکریم رحمة الله علیه می آیند؛ یکی حاج میرزا محمد ارباب[3] که مالک بود و سنّ او بیشتر از سایرین بود و دیگران پیش وی کوچکی می کردند. خیلی ها نزد حاج میرزا محمد ارباب درس خوانده بودند و از نظر سنی پانزده سال از حاج شیخ عبدالکریم مسن تر، و طبقه او مقدم بر طبقه حاج شیخ بود. او جامع بین معقول و منقول و ملّا و رئیس بود. دیگری هم مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم کبیر رحمة الله علیه [4] بود که هم از جهات علمی و هم از جهات اخلاقی و تقوا مقام اول را در قم داشت و خیلی موجّه و فوق العاده بود. درباره این دیدار دو نقل دارم:
یکی از حاج آقا شهاب نوه حاج میرزا محمد ارباب رحمة الله علیه و یکی هم از حاج آقا سعید پسر حاج میرزا محمد رحمة الله علیه، حاج آقا شهاب می گفت که چون هر دو (مرحوم ارباب و مرحوم شیخ ابوالقاسم کبیر) اهل این بودند که در جلسه صحبت علمی بشود، مسأله ای را طرح نموده و درباره آن بحث علمی می کنند. پس از آن که بیرون می آیند، داخل کوچه، حاج میرزا محمد ارباب، به حاج ابوالقاسم، می گوید: «این آقا اُفقش از ما بالاتر است. اگر از او خواهش کنیم در قم بماند، قم یک حوزه حسابی می شود». حاج شیخ ابوالقاسم، می گوید: «من می خواستم همین را به شما عرض کنم» و می گوید: «همین الآن برگردیم». از همان جا برمی گردند و می گویند که ما آمده ایم از شما چنین خواهشی بکنیم.
این بزرگوارها حق زیادی بر حوزه دارند. ایشان و آقای صدر و آقایان دیگر، همگی در این جهت فداکاری کردند. میرزا محمد ارباب رحمة الله علیه با این که پانزده سال بزرگ تر از حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمة الله علیه بود، برابر ایشان خیلی اظهار کوچکی می کرد.
اما نقل حاج آقا سعید – فرزند میرزا محمد ارباب- این است که می گفت:
پدر من در ملاقات اول، خیلی حاج شیخ عبدالکریم رحمة الله علیه را تحویل نگرفته بود. گفته بودند: «شما چرا ایشان را تحویل نگرفتی؟» -احتمال می دهم که دید و بازدید اول آن ها بوده است.- پدرم گفته بود: «من باید ببینم ایشان در چه مرتبه ای است، تا طبق آن مرتبه، ترتیب اثر بدهم و هنوز اطلاع چندانی پیدا نکرده ام». بعداً که صحبت و بحث می کنند، می بیند که ایشان عالم سطح بالایی است. آن وقت همه جور در مقابل حاج شیخ رحمة الله علیه خضوع و تواضع می کند.
در آن موقع اگر کسی به حاج شیخ ابوالقاسم قمی رحمة الله علیه، آیت الله می گفت، جلوگیری می کرد و می فرمود: «آیت الله یک نفر است – و منظورشان حاج شیخ عبدالکریم رحمة الله علیه بود- و به ماها نباید بگویید».
ایشان در اعیاد به دیدن حاج شیخ عبدالکریم می رفت. شنیدم که ایشان گاهی به درِ منزل ایشان نگاه می کرد و می فرمود: «نگاه کردن به درِ خانه عالم، عبادت است». همه این ها برای این بود که جایگاه حاج شیخ عبدالکریم، تقویت شود.[5]
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